
به یاد مرحوم

تاریخ نگار معاصر



از حکم »میرزای شیرازی«
تا مخالفت و ترور »سیدعبدالله بهبهانی«

) گفت‌وگوی منتشر نشدۀ استاد علی ابوالحسنی)منذر
با آیت‌الله حاج سید رضی شیرازی؟ره؟

تقریر و تحقیق: محمدصادق ابوالحسنی
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بسـیاری از اسـرار تاریـخ، نـه در کنـج کتابخانه‌هـا؛ 
بلکه در سـینه رادمردانِ گوهرشـناس اسـت؛ ازاین‌رو، 
تاریخ‌نگارانـی موفـق بـه رازگشـایی از زوایـای پنهـان 
تاریـخ می‌شـوند کـه اسـناد مکتـوب را بـا گنجینـۀ 
تاریـخ شـفاهی مخلـوط کننـد و ابعـاد پیـدا و پنهـان 
تحـولات را آشـکار سـازند. آن‌چـه اکنـون پیـش روی 
داریـد، بخـش مهمـی از گفت‌وگـوی منتشرنشـده 
تاریخ‌نـگار خبیـر اسـتاد علـی ابوالحسـنی منـذر بـا 
 حکیـم وارسـته آیت‌الله حاج سـید رضی شـیرازی
اسـت. عالـم بلندمرتبـه، حـاج آقـا رضـی شـیرازی 
کـه در سـال 1400 خورشـیدی رخ در نقـاب خـاک 
کشـید، زیسـت شـخصی ویـژه و جایـگاه نقش‌گذار 
خاندانـش در تاریـخ معاصـر از او گنجینـه تاریخـی پر 
از اطلاع بسـاخت، اطلاعـات نابـی در گنجینـۀ ذهن 
داشـت. ایشـان از نـوادگان میـرزای شـیرازی بزرگ، 
رهبـر نهضـت تحریم تنباکو اسـت و از نزدیک شـاهد 
تحـولات معاصـر ایـران و عـراق بـود. از سـوی دیگر و 
در خلال گفت‌وگـو، بـا نکته‌هـای تاریخـی جدیـدی 
از اسـتاد ابوالحسـنی روبـه‌رو می‌شـویم کـه جذابیـت 
مصاحبـه را دوچنـدان می‌کنـد؛ از جملـه نقـاط عطف 
تاریـخ و تاریخ‌نـگاری نهضـت  ایـن گفت‌وشـنود، 
تنباکـو و نیـز درس‌هـا و عبرت‌هـای نهضت مشـروطه 
اسـت. در رونـد آماده‌سـازی متـن حاضـر، پـاره‌ای 
نـکات را در پاورقـی و کروشـه بـدان افزودیم و از اصل 
متـن جـدا کردیـم، تـا ضمـن رعایـت امانـت‌داری، 
هـم متـن اصلـی مصاحبـه ممتـاز بماند و هـم محتوای 
آن صـورت شـفاف‌تر و مسـتندتری داشـته باشـد. در 
این‌جـا یـاد هـر دو بزرگمـرد را گرامـی می‌داریـم و 
توجـه خوانندگان نکته‌سـنج را به این گفتـاورد پرنکته 

تاریخـی جلب می‌کنیم. روحشـان شـاد و همت‌شـان 
همـاره الگـو باد.

اســـتاد علـــی ابوالحســـنی )منـــذر(: ]امـــروز[ 
ــال 1381  ــاه سـ ــم آبان‌مـ ــنبه چهاردهـ سه‌شـ

ــید  ــاج سـ ــت‌الله حـ ــر آیـ ــی در محضـ شمسـ

رضـــی شـــیرازی هســـتیم تـــا پیرامـــون 

مســـائل تاریخـــی بـــا ایشـــان گفت‌وگـــو 

ـــه  ـــی ک ـــول زحمت ـــکر از قب ـــن تش ـــم. ضم کنی

فرمودنـــد و وقت‌شـــان را در اختیـــار مـــا 

ـــن  ـــا ای ـــودم را ب ـــوی خ ـــد، گفت‌وگ ـــرار دادن ق

پرســـش آغـــاز می‌کنـــم:

پیـش از ایـن در مصاحبـه بـا مجلـه حـوزه 

فرمودیـد کـه در اوایـل دهـه 1350 شمسـی در 

نجـف بـا آیت‌الله سـید علی سیسـتانی دیداری 

داشـتم و ایشـان در آن ملاقـات فرمـوده بودنـد 

کـه یـک یـا چنـد یـادگاری از جـد بزرگوارتـان 

مرحـوم آیـت‌الله میـرزای شـیرازیِ بـزرگ نزد ما 

اسـت و به شـما نشـان دادند.1 به نظرم یکی‌ از 

ایـن یادگاری‌هـا، نامـه‌ای بود کـه مرحوم نوری 

برای میرزای شـیرازی فرسـتاده بود. شـما در آن 

مصاحبـه اشـاره کردیـد کـه ایـن نامـه زرد شـده 

بـود و آثـار پوسـیدگی داشـت و مرحـوم نـوری، 

در یـک صفحـه، گزارشـی فشـرده از جریاناتـی 

کـه دربـاره واقعـه تحریـم تنباکـو رخ داده بود را 

بـرای میـرزا نوشـته بود.2 البتـه در آن‌ مصاحبه، 

نویسـنده نامـه و گزارش‌گـر را محـدث نـوری 

عنوان کردید که ما یک تعلیقه‌ای بر کلام شـما 

زدیـم؛ چـون محـدث نـوری آن روزهـا در سـامرا 

بـود و قاعدتـاً آن ]گزارش‌گـر[ شـیخ فضـل‌الله 
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نوری بوده اسـت3 که من احتمال دادم اشـتباه ف

از جانـب ضبط‌کننـده‌ مطالـب شـما باشـد. حالا 

اگـر در ایـن زمینه، توضیحات بیشـتری داشـته 

باشـید، اسـتفاده می‌کنیـم.

آیت‌اللـــه شـــیرازی: بـســــم‌الله ‌الرحمـــن 
‌الرحیـــم و بـــه نســـتعین. ایـــن‌ نامـــه قطعـــاً 

ـــود.  ـــوری ب ـــین ن ـــرزا حس ـــاج می ـــوم ح از مرح

ـــود  ـــوری امضـــا کـــرده ب ـــرزای ن چـــون خـــود می

و نامـــه‌اش بـــه مرحـــوم میـــرزای شـــیرازی، 

ـــه  ـــود ک ـــوم می‌ش ـــود. معل ـــتانه ب ـــی دوس خیل

ـــی  ـــیرازی خیل ـــرزای ش ـــا می ـــان ب ـــط ایش رواب

ـــه  ـــک صفح ـــه ی ـــت. نام ـــوده اس ـــی ب خصوص

ـــرزا  ـــه می ـــه نام ـــدارم ک ـــدی ن ـــن تردی ـــود. م ب

ـــزی  ـــرای چـــه چی ـــود. حـــالا ب ـــوری ب حســـین ن

ـــرای همیـــن قضیـــه  ـــران آمـــده؟ ب ـــه ای میـــرزا ب

ـــوده در  ـــرزا ب ـــد می ـــه مانن ـــرای این‌ک ـــده؟ ب آم

ـــی  ـــار موثق ـــا اخب ـــه ب ـــرای این‌ک ـــا ب ـــران؟ ی ای

ــزارش  ــرزا گـ ــه میـ ــده، بـ ــودش دیـ ــه خـ کـ

ــته  ــری داشـ ــت دیگـ ــک جهـ ــا یـ ــد؟ یـ بدهـ

ـــین  ـــت، میرزاحس ـــلم اس ـــه مس ـــت؟ آن‌چ اس

نـــوری بـــود. پـــس در آن‌جـــا شـــخصی، اجمـــاع 

ــاق  ــود و اتفـ ــته بـ ــم نوشـ ــا را در تحریـ علمـ

مـــردم نســـبت بـــه تحریـــم ]را بیـــان کـــرده 

بـــود[.

اسـتاد ابوالحسـنی: ]در متـن نامــه، اتفـاقِ[ 
مـردم »ایـران« بـود یـا »تهـران«؟

آیت‌الله شـیرازی: خیر، اسـمِ »تهران« را آورده 
بود. می‌گفت اوضاع خیلی آماده‌ اسـت و هیچ 

مسـأله‌ای ندارد؛ فقط یک نفر از آقایان از ملاها 

را اسـم می‌بـرد که علناً ]بـا حکم میرزا[ مخالفت 

کـرده‌ و قلیـان کشـیده اسـت. حـالا مـن تردیـد 

دارم و این تردید از من اسـت؛ مطمئن نیسـتم، 

نمی‌دانـم در نامـه ایـن جمله آمده بود که آن آقا 

به سـفارت انگلیس رفته و قلیان کشـیده اسـت 

یا این‌که در نامه، تعبیر سـفارت انگلیس نبود؟ 

مـن ایـن نامـه را از آیـت‌الله سیسـتانی گرفتـم 

و از دسـترس خـارج کـردم، فقـط بـرای حفـظ 

آبـروی ایـن مـرد؛ وگرنه جهت دیگری نداشـت. 

البتـه شـاید هـم بـه این جهت بوده کـه در نامه 

آمده بود، آن شـخص به سـفارت انگلیس رفته 

و قلیان کشـیده و همین بد بوده اسـت؛ وگرنه 

صِـرف کشـیدنِ تنباکـو، خیلی مسـئله‌ای نبود؛ 

چـون ممکـن اسـت آن فـرد بگویـد: »اصلاً بـه 

فتـوای مـن، تنباکـو حرام نیسـت و حکم حاکم 

هـم دربـاره حاکـم دیگـر نافذ نیسـت، یـا من به 

مبانـی میـرزا اعتقـاد نـدارم و خطایـی در مبانی 

ایشـان می‌بینـم«؛ بـرای این‌که دسـتور میرزا یا 

فتـوا بوده اسـت یـا حکم.

استاد ابوالحسنی: ظاهراً حکم بوده است.
آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، حـالا همین. او شـاید 
بگویـد اگـر فتوا بوده، برای مقلدین‌شـان اسـت 

و اگـر حکـم بـوده، وقتـی برای حاکـم دیگر نافذ 

اسـت کـه حاکـم دیگـر بـه خطـایِ ایـن‌ حاکـم 

در مبانـی حکـم اعتقـاد نداشـته باشـد و الّ اگـر 

معتقـد باشـد که در مبنـایِ حکمش خطا کرده، 

وظیفـه‌ای نـدارد کـه آن را انجام دهد؛4 بنابراین 

شـاید این قسـمت از آن در نامه بوده که مربوط 

به رفتن آن شـخص به سـفارت انگلیس اسـت؛ 

در غیـر ایـن صـورت، صِرف مخالفـت با میرزا به 

‌صـورت علمـی کـه این‌قدر منفـی نبود.
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ش اسـتاد ابوالحسـنی: آن فـرد کـه حتمـاً مرحوم 

سـید عبـدالله بهبهانی اسـت.

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، سـید عبـدالله بهبهانی 
. بود

 استاد ابوالحسنی: البته گزارش قلیان‌کشیدن 
ایشـان در برابـر حکـم میـرزای شـیرازی، جـزو 

مشهورات تاریخ معاصر است )شاید در حد تواتر 

باشـد(. شـاید کمتر موضوعی مانند این مسئله 

اسـت، که نویسـنده‌های مختلف به شـکل‌های 

گوناگـون در تاریـخ مطـرح کـرده باشـند. ]بـرای 

مثـال، به خاطـرات اعتمادالسـلطنه،5 خاطرات 

امین‌الدولـه6 و کتـاب شـورش بـر امتیازنامـه 
رژی7 اثـر فریـدون آدمیـت بنگریـد[. مرحـوم 
حاج شـیخ حسـن کربلایی هم در تاریخ دخانیه 

]صفحـه 168[ ایـن قضیـه را نقـل می‌کنـد. ایـن 

کتـاب اخیراً چاپ شـده اسـت.

آیت‌اللــه شــیرازی: رســاله تاریــخ دخانیــه 
ــد؟ ــاپ کردن ــه آن را چ ــود ک ــا ب کج

ــان  ــای رســول جعفری ــنی: آق ــتاد ابوالحس اس
ــح چــاپ  ایــن را برداشــت و بــه صــورت مصحَّ

ــرد. ک

ــردار نشــدید کــه آن را  ــه شــیرازی: خب آیت‌الل
از کجــا پیــدا کــرده؟

اسـتاد ابوالحسـنی: بـه نظـرم یک نسـخه‌ای از 
آن در کتابخانـه‌ آیـت‌الله مرعشـی نجفـی اسـت 

]نسـخه شـماره 10505[ و شاید یک نسخه دیگر، 

پیـش فریـدون آدمیـت بـوده اسـت؛ چـون در 

کتابـش بـه آن اسـتناد می‌کنـد.8 البته سـال‌ها 

قبـل‌‌ـ حـدود چهـل و انـدی سـال پیـش ‌از این‌ـ 

ابراهیـم دهـگان آن را چـاپ کرد.

آیت‌اللــه شــیرازی: عجــب! چــون یــک نســخه 
]خطــی[ از ایــن پیــش مــا هــم هســت بــا یــک 

ــی و آخــرش نوشــته اســت:  خــط نســبتاً خوب

»کتبــه احمــد زنجانــی«.

اســتاد ابوالحســنی: عجــب! نوشــته: رضــا 
زنجانــی.

ــی  ــه شــاید رضــا زنجان ــیرازی: بل ــه ش آیت‌الل
ــد. باش

اســتاد ابوالحســنی: اگــر این‌طــور باشــد، رضــا 
ــن کــه خــود  ــه ای ــی کاتــب آن اســت؛ ن زنجان

ــن اشــتباه  ــر اســاس همی ــف آن باشــد. ب مؤل

بــود کــه ]مؤسســه[ انتشــارات فراهانــی، کتــاب 

ــه[  ــام ]اثــری محققان ــه ن ]تحریــم تنباکــو[ را ب
از شــیخ ]محمد[رضــا زنجانــی چــاپ کــرد! 

می‌دانیــد کــه در آن وقــت ]عصــرِ میــرزای 

شــیرازی[، عنــوان حجت‌الاســام از عنــوان 

آیــتُ‌الِله العُظمــایِ امــروز هــم ســنگین‌تر 

ــود. ب

آیت‌الله شیرازی: حتماً همین طور است.
کـه  بـود  دیـده  ناشـر  ابوالحسـنی:  اسـتاد 
بـه طـور مثـال در زمـانِ نهضـت تحریـم، در 

تلگرافـی به میرزای شـیرازی نوشـته‌اند: جناب 

بـا خـودش  و  ]والمسـلمین[؛  حجت‌الاسلام 

گفتـه بـود که عنوان حجت‌الاسلام بـرای میرزا 

کم اسـت! برای همین در سـند تاریخی دسـت 

بـرده بـود و عنـوان »آیت‌الله العظمـی« را اضافه 

کـرده بـود! ]لبخنـد[ و بـا ایـن کار، اصلاً ]سـند[ 

خـراب شـد.9 باز یک مشـکل دیگـری هم وجود 

تیمـوری،  ابراهیـم  آقـای  می‌دانیـد  داشـت. 

کتابـی بـه نـام تحریم تنباکو دارد کـه اولین بار 
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بـود کـه ‌نوشـت و خـوب هـم بـود.ف

ــاب ایشــان  ــه، مــن کت ــه شــیرازی: بل آیت‌الل
را دارم.

اسـتاد ابوالحسـنی: با این‌که اساسِ این کتاب 
از نوشـته شـیخ حسـن کربلایی بود؛ ولی آقای 

تیموری هیچ نامی از او نبرد. فقط در آخر کتاب 

خـود یـک سـری مآخـذ را ذکر کـرد و در آن‌جا به 

عنـوان یکـی از مآخذ، یادداشـت‌های منسـوب 

بـه ]مرحـوم[ شـیخ حسـن کربلایـی ]مربـوط به 

وقایع تحریم تنباکو[10 را آورد؛ یعنی یک کتاب 

مـدوّنِ منقّـح را تبدیـل کـرد به یادداشـت‌ها! در 

حالیکه شـاید دو سـوم کتاب او از نوشـته شیخ 

حسـن کربلایـی بـود. بـرای همیـن مسـئله بود 

کـه ایراداتـی بـر کار ایشـان وارد کردنـد. آقـای 

جعفریان دوباره نوشـته شـیخ حسن کربلایی را 

ایـن بـار همـراه بـا تعلیقاتی، چاپ کـرد که الان 

در دسـترس هسـت. به هر حال مرحوم بهبهانی 

بـا میـرزای شـیرازی مخالفـت کـرد. البتـه بعید 

اسـت که به سـفارت انگلیس رفته باشـد؛ چون 

ورود بـه سـفارت، آن هـم در آن زمـان، بـه هیچ 

وجه توجیهی نداشـت.

ــئله  ــن مس ــن ای ــه م ــیرازی: البت ــه ش آیت‌الل
را ]کــه نمی‌خواســتم ماجــرا پخــش شــود[، 

ــارت  ــون عب ــه چ ــه این‌ک ــم ب ــتند می‌کن مس

ــوده اســت. ــه ب ــس در نام ــفارت انگلی س

ــد  ــن داری ــما یقی ــا ش ــنی: آی ــتاد ابوالحس اس
کــه در متــن نامــه، رفتــن بــه ســفارت انگلیــس 

ــود؟ ب

اصــاً  نمی‌دانــم؛  نــه  آیت‌اللــه شــیرازی: 
یــادم نیســت.

اســتاد ابوالحســنی: یعنــی تردیــد شــما در 
اصــل وجــود کلمــه ســفارت انگلیــس اســت یــا 

این‌کــه یقیــن داریــد کلمــه ســفارت در ]متــن 

نامــه[ بــود؟ و اگــر ایــن تعبیــر بــوده، ســفارت 

در حــد مشــوّق ایشــان بــوده اســت و یــا واقعــاً 

ــه؟ داخــل ســفارت رفت

آیت‌الله شیرازی: خیر، تردید دارم.
اسـتاد ابوالحسـنی: بلـه، این‌کـه ایشـان داخل 
سـفارت رفتـه باشـد، بعیـد بـه نظـر می‌رسـد.11 

]در این‌جـا مرحـوم ابوالحسـنی، نـکات خاصـی 

درباره تحصن سـفارت انگلیس مطرح می‌کنند 

و معتقدنـد کـه طـرح ایـن مطالـب بـه صـورت 

عمومـی چنـدان صلاح نیسـت. بدیـن جهت ما 

نیـز از انتشـار آن صرف‌نظـر می‌کنیـم[.

مــورد دیگــری هــم ]دربــاره مخالفــت مرحوم 

ــرزای شــیرازی  ــا می ــی ب ــدالله بهبهان ســید عب

هســت کــه[ مرحــوم آیــت‌الله حــاج شــیخ 

حســین لنکرانــی نقــل می‌کــرد. نمی‌دانــم 

در یــک مجلســی، مســجدی، جایــی بــوده کــه 

ســید عبــدالله بهبهانــی بــالای منبــر بــوده و در 

ــد اســت  ــک مجته ــرزا، ی ــد: می ــا می‌گوی آن‌ج

و مــن ]هــم یــک مجتهــدم[ و اشــاره می‌کنــد 

کــه قلیــان را بــه مــن بدهیــد! در زمــان قدیــم 

در اصفهــان، ]اســتفاده از[ ایــن نی‌هــای بلنــد 

]بــرای اســتعمال تنباکــو[ رســم بــود؛ ولــی در 

تهــران در حــال حاضــر رســم نیســت و شــاید 

ــوده باشــد.  ــران هــم رســم ب در گذشــته در ته

نــی را داده بودنــد دســت مرحــوم بهبهانــی 

ــد!  ــان را بدهی ــه قلی ــود ک ــرده ب ــاره ک و او اش

می‌گفــت قلیــان را گرفــت و روی پــا گذاشــت 
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ل و در حالــی کــه می‌کشــید، گفــت: »حــا

 الی یــومِ القیامــه و حَرامُــهُ حــرامٌ الی یــومِ القیامــه«. 
ٌ

ل حــا
شــیخ حســن کربلایــی هــم در ]تاریــخ دخانیــه[ 

ــی،  ــدالله بهبهان ــدون ]آوردن[ اســم ســید عب ب

ــرزا دارد. ــا می ــای او ب ــه مخالفت‌ه ــاراتی ب اش

آیت‌اللــه شــیرازی: مثــاً می‌گویــد یکــی از 
ــا؟ ملاه

اســتاد ابوالحســنی: بلــه، بــه طــور مثــال 
ــک  ــز ی ــد، ج ــت نمودن ــه موافق ــد هم می‌گوی

نفــر. ]و ایــن مخالفــت را[ در دو ســه جــا ذکــر 

می‌کنــد. حــالا مــن اصــاً کاری بــه خــود 

ــه می‌خواســتم، از  ــدارم؛ بلک ــی ن ســید بهبهان

محتویــات نامــه، اگــر چیــز بیشــتری خاطرتــان 

ــد. ــت، بفرمایی هس

آیت‌اللــه شــیرازی: خیــر، فقــط همیــن اتفــاق 
علمــا بــر تحریــم تنباکــو و... .

اســتاد ابوالحســنی: بــرای این‌کــه احیانــاً 
ــه را  ــن نکت ــی شــود، ای ــب تداع بعضــی مطال

هــم عــرض می‌کنــم. ایــن نقشــی کــه مرحــوم 

ــۀ نهضــت  ــی ]در بحبوح ــدالله بهبهان ســید عب

تحریــم تنباکــو[ داشــت، برایــش گــران تمــام 

شــد و آن طــور کــه مرحــوم ســید محمــد 

بهبهانــی )پســر مرحــوم بهبهانــی( بــرای حــاج 

شــیخ حســین لنکرانــی، نقــل کــرده بــود، 

ــه  ــه منطق ــدند ب ــور ش ــی را مجب ــا مدت این‌ه

ــاً ]برایشــان یــک  قلهــک برونــد و آن‌جــا تقریب

ــی  ــد بهبهان ــود. ســید محم ــوظ ب جــای[ محف

صدراعظــم  مدتــی،  از  پــس  می‌گفــت: 

ناصرالدین‌شــاه کــه ایــن قــرارداد را امضــا 

ــه برخــوردِ  ــه هــر حــال این‌گون ــود و ب ــرده ب ک

بــا بهبهانــی بــه او بَــر می‌خــورد، ناراحــت 

شــد و گفــت: ایــن چــه کاری اســت؟ بــه هــر 

حــال‌ـ یــا از ناحیــه امــام جمعــه یــا از جانــب 

دیگــری‌ـ ایشــان را بــه مســجدش بازگرداندنــد 

و یــک مقــدار محافظــت کردنــد، کــه کســی بــه 

ــود کــه  ــه ب ایشــان متعــرّض نشــود و این‌گون

ســید عبــدالله برگشــت. ایــن مطلــب را آقــای 

لنکرانــی گفتنــد و ایشــان در نقــل دقیــق بــود.

آیت‌اللــه شــیرازی: خــودش بــرای شــما نقــل 
کــرد؟

اســتاد ابوالحســنی: بلــه، مــن از خــودِ ایشــان 
شــنیدم.

آیت‌الله شیرازی: چند سال پیش؟
ــا  ــاب. منته ــد از انق ــنی: بع ــتاد ابوالحس اس
ســال‌ها بعــد از ایــن قضیــه، در کتــاب شــورش 

بــر امتیازنامــه رژی، نوشــته فریــدون آدمیــت، 
متنــی از ناحیــه حکومت و ظاهــراً از ناصرالدین 

شــاه دیــدم کــه شــاه بــه ایــن مضمــون گفتــه 

بــود؛ یعنــی چــه؟ چــرا آقــای بهبهانــی را اذیــت 

ــد ایشــان در مســجدش  ــد و نمی‌گذارن می‌کنن

ــت  ــانگر حمای ــل، نش ــن نق ــد؟ ای ــاز بخوان نم

ــد  ــت و می‌توان ــی اس ــای بهبهان ــار[ از آق ]درب

یــک مؤیّــد تاریخــی بــر گفتــه آقــای لنکرانــی 

باشــد.

آیت‌الله شیرازی: ولی من این‌جا یک مُبَعّد به 
نظرم می‌آید. برای این مسئله، ناصرالدین‌شاه 

نامه نمی‌نویسد. ممکن است اعضای پایین‌ترِ 

]دربار[ نامه بنویسند.

اسـتاد ابوالحسـنی: خیـر، بـه طـور مثـال نامـه 
بـه امین‌السـلطان و این‌هـا، یـا حداکثر به امام 
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جمعـه‌ای کـه هم از بسـتگانش بود و هم مقام ف

رسـمی داشـت؛ وگرنـه بـه علمـا و این‌هـا نامـه 

ننوشـته. آدمیـت ظاهـراً خـودِ این سـند را دیده 

و از روی آن نقـل می‌کنـد. حـالا بایـد مراجعـه 

کـرد و متأسـفانه اگر می‌دانسـتم کـه بحث‌مان 

بـه این‌جـا کشـیده می‌شـود، کتاب‌هایـش را 

مـی‌آوردم ]متـن اصلـی نامـۀ ناصرالدین‌شـاه، 

خطـاب بـه نایب‌السـلطنه اسـت و نیـز حـاوی 

پیغامـی بـرای امـام جمعـه دربـاره بهبهانـی 
می‌باشـد[.12

ــرزا  ــوم آمی ــاره مرح ــنی: درب ــتاد ابوالحس اس
حســین نــوری، نظرتــان هســت ایشــان غیــر از 

آن مقاماتــی کــه داشــت، رئیــس دفتــر میــرزای 

شــیرازی هــم بــود و بــا شــیخ فضــل‌الله نــوری 

ــدر  ــی و پ ــی داشــت و دای ــم نســبت نزدیک ه

ــود. زن ایشــان ب

آیت‌الله شیرازی: بله.
اسـتاد ابوالحسـنی: بعید اسـت که ایشـان در 
عصـر تحریـم تنباکـو به ایـران آمده باشـد؛ ولی 

قاعدتـاً گزارش‌هایـی کـه می‌آمـده اسـت؛‌ـ از 

جملـه، از ناحیـه شـیخ فضـل‌الله نـوری‌ـ او بـه 
میـرزای شـیرازی منعکـس می‌کـرده اسـت.13

آیـا شـما خـط میـرزا حسـین نـوری را خوب 

می‌شناسـید؟

آیت‌اللــه شــیرازی: خیــر، مــن فقــط امضــای 
ایشــان را دیــدم.

استاد ابوالحسنی: امضایش چه بود؟
آیت‌الله شیرازی: حسین نوری.

اســتاد ابوالحســنی: خــط مرحــوم میــرزا 
ــه  ــه‌ای اســت؛ در مجموع ــط پخت ــین، خ حس

مکتوبــات شــیخ فضــل‌الله نــوری ]آمــده[.

آیت‌اللـه شـیرازی: ولـی یـک خـط فوق‌العـاده 
نسـتعلیقی نیسـت؛ یـک خـط عادی اسـت.

اســتاد ابوالحســنی: شــما خــط شــیخ فضل‌الله 
را دیدیــد؟ خــط ایــن دو بزرگــوار موجــود اســت.

آیت‌الله شیرازی: خیر.
اســتاد ابوالحســنی: در رابطــه بــا تحریــم 
تنباکــو، قصــد داشــتید مطلبــی را بیــان 

ییــد؟ فرما

آیت‌اللــه شــیرازی: الآن چیــزی در خاطــرم 
نیســت.

نقــش  دربــاره  حــالا  ابوالحســنی:  اســتاد 
مرحــوم حــاج شــیخ فضــل‌الله نــوری بفرماییــد. 

ــرزای  ــد کــه می ــزرگان نقــل می‌کنن برخــی از ب

شــیرازی ایشــان را ]از ســامرا به تهران[ فرســتاد 

ــاره تنــم را از خــودم  و فرمــود کــه مــن دارم پ

ــران در خطــر اســت و  ــی ته ــم؛ ول جــدا می‌کن

تــو بایــد بــروی.

ــی از  ــؤال و جواب ــک س ــیرازی: ی ــه ش آیت‌الل
میــرزا دیــدم کــه ]فــردی از ایشــان می‌پرســید:[ 

شــما در رســاله‌تان آورده‌ایــد کــه در احتیاطــات 

مــن می‌توانیــد بــه غیــر رجــوع کنیــد، آیــا مــا 

ــل‌الله  ــیخ فض ــاج ش ــای ح ــه آق ــم ب می‌توانی

مراجعــه کنیــم؟ میــرزا جــواب داده بــود کــه: 

ــر نیســتند، از  ایشــان )شــیخ فضــل‌الله( از غی

مــا هســتند.

استاد ابوالحسنی: تقریباً ذوجنبتین است.
آیت‌اللــه شــیرازی: هــم خواســته احتــرام 
شــیخ فضــل‌الله را حفــظ نمایــد و هــم خواســته 

ــه او ارجــاع نشــود. احتیاطــات ب
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ش اســتاد ابوالحســنی: خاطرتــان هســت کــه 

ــد؟ ــا دیدی ــب را کج ــن مطل ای

آیت‌اللــه شــیرازی: ایــن مســئله را در یــک 
اســتفتایی کــه بــه صــورت جــزوه چــاپ شــده 

بــود دیــدم. شــاید خیلــی ســال پیــش؛ یعنــی 

چهــل یــا پنجــاه ســال پیــش دیــدم. احتمــال 

می‌دهــم پیــش آقــای شــیخ بهــاء نــوری 

دیــده باشــم. از پــدرش چیزهــا بــرای مــا نقــل 

ــرزا. ــه می ــع ب ــرد راج می‌ک

اســتاد ابوالحســنی: از حــاج شــیخ عبدالنبــی 
ــوری. ن

آیت‌الله شیرازی: بله.
ــش  ــا بعضــی مطالب ــنی: گوی ــتاد ابوالحس اس
ــه  ــد و منتشــر شــده اســت. آن قضی را فرمودی

ســید جمال‌الدیــن اســدآبادی و... .

آیت‌اللــه شــیرازی: بلــه، آن قضیــه ســید 
جمــال را کــه پیــش از ایــن در مصاحبــه‌ام 

بــا مجلــه حــوزه گفتــه‌ام. ]ماجــرا از ایــن قــرار 

ــی  ــیخ عبدالنب ــاج ش ــت‌الله ح ــه آی ــت ک اس

نــوری از شــاگردان میــرزای شــیرازی می‌گویــد، 

ــار از ســامراء از طریــق ترکیــه بــه مکــه  یــک ب

مشــرف شــدم. در بازگشــت بــه اســتانبول کــه 

رســیدم ســید جمــال باخبــر شــد و از مــن 

ــت  ــد، گف ــه آم ــی ک ــت. وقت ــات خواس ملاق

ــه  ــرزا کــه می‌خواهــم ب ــرای می پیامــی دارم ب

ــه میــرزا  ــه ایشــان بفرســتم. ب وســیله شــما ب

ــت. او  ــدی اس ــرد فاس ــاه ف ــو ناصرالدین‌ش بگ

را از ابتــدا تکفیــر و ســپس عــزل کــن. بــه 

ســید گفتــم: اگــر ناصرالدین‌شــاه را عــزل کنــد 

ــه جــای او بیایــد؟ ســید جمــال  چــه کســی ب

گفــت: خــود مــن. گفتــم: بــا چــه پشــتوانه‌ای؟ 

ــا  ــه پشــتوانه ســلطان عبدالحمیــد! ب گفــت: ب

ایــن ســخن ســید مخالفــت کــردم. بگــو مگــو 

بــالا گرفــت. در عیــن حــال نتیجــه‌ای نــداد. بــه 

ســامرا کــه آمــدم خدمــت مرحــوم میــرزا رفتــم. 

جریــان ملاقــات بــا ســید را بــه ایشــان گفتــم. 

میــرزا فرمــود: شــما چــه جــواب دادی؟ گفتم با 

ایــن پیشــنهاد مخالفــت کــردم. مرحــوم میــرزا 

فرمــود: اگــر موافقــت کــرده بــودی، رابطــه مــن 

بــا تــو قطــع می‌شــد. می‌دانــی ایــن پیشــنهاد 

ــت  ــن اس ــش ای ــده‌ای دارد؟ معنای ــه مفس چ

ــتقلال  ــیعه، اس ــتقل ش ــور مس ــا کش ــه تنه ک

خــودش را از دســت بدهــد و تبعــه دولــت 

ــت.  ــت نیس ــه مصلح ــن ب ــردد. ای ــی گ عثمان

اگــر مــا ناصرالدین‌شــاه را عــزل نمی‌کنیــم 

ــه دلیــل همیــن ظاهــر اســت[. ایــن را مــن  ب

ــم. یکــی را از حــاج  ــل می‌کن ــع نق از ســه منب

ــود یاســینی. شــیخ محم

استاد ابوالحسنی: پیش نماز مسجد ارک؟
آقــای  را  یکــی  بلــه،  شــیرازی:  آیت‌اللــه 
یاســینی از حــاج شــیخ عبدالنبــی تعریــف کــرد 

ــرد؛  ــل ‌ک ــدرش نق ــاء از پ ــیخ به ــری آش و دیگ

ایــن دو نقــل را کــه قطعــاً یــادم هســت؛ ولــی 

ســومی را الان یــادم نیســت. از هــر دو، جریــان 

ــنیدم. ــال را ش ــید جم س

مصاحبه‌هــای  مــن  ابوالحســنی:  اســتاد 
پیــش از ایــن شــما را در مجلــه حــوزه و یکــی 

ــدم. ــر خوان ــای دیگ دو ج

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، مـن یـک چیزهایـی را 
هـم بـرای مجلـه حـوزه از آقـا نجفـی مرعشـی 
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نقـل کـردم. آقـا نجفـی مرعشـی گفت که سـید ف

جمال]الدیـن اسـدآبادی[ می‌خواسـت توسـط 

آقـا میـرزا حسـین نائینـی بـا میـرزای شـیرازی 

ملاقات کند. ایشان سه روز در مدرسه میرزا، در 

حجره آمیرزا حسـین بود. آمیرزا حسـین واسطه 

بـود ]ولی[ میرزا سـید جمـال را قبول نکرد. پس 

از آن آسـید جمـال می‌آیـد و به شـب گردِ کوچه 

میـرزا پولـی می‌دهـد و ]بـه او[ می‌گویـد که من 

می‌خواهـم از ایـن دیـوار بالا بروم. شـاید شـما 

منـزل مرحـوم میـرزا را در سـامرا ندیده باشـید، 

]لـذا توضیحـاً بایـد عـرض کنم که[ منـزل میرزا 

کـه الان هـم هسـت، دارای یـک دیـوار خیلـی 

مرتفعـی اسـت و این‌طـور که در خاطرم هسـت 

شـاید در وسـط آن هـم پنجـره‌ای نباشـد. بالای 

منزل میرزا که شـبیه پشـت بام اسـت، بیرونی 

خصوصـی ایشـان بوده اسـت؛ یعنـی میرزا یک 

اتاقـی در آن‌جـا داشـته‌ بـرای کارهای شـخصی 

و کسـی غیـر از ایشـان در آن بـالا نبـوده. علـت 

آن هـم ایـن بـود کـه می‌خواسـته در یک هوای 

نسـبتاً خوبـی باشـد. خلاصـه سـید جمـال بـه 

شـب‌گرد گفـت می‌خواهـم از ایـن دیـوار بـالا 

بروم و آن شـب گرد هم قبول کرد. سـید جمال، 

طنابـی را بـه بـالا انداخـت و بـا یـک میخـی ]آن 

طنـاب[ را بنـد کـرد و همیـن طور بالا رفت. آقای 

نجفـی تعریـف می‌کـرد کـه یـک مرتبـه میـرزا 

می‌بینـد کـه یـک نفـر جلویـش سـبز شـد و او 

سـید جمـال بود. باقی ماجـرا را هم تعریف کرد 

که یادم نیسـت. وقتی آقا نجفی این مطالب را 

بیـان کرد، گفتم شـاید ایشـان یـک چیزهایی را 

از دیگـران شـنیده و همیـن گونه نقـل می‌کند. 

]تردیـد جـدی آقـا رضی شـیرازی در این ماجرا[.

اسـتاد ابوالحسـنی: آقـا نجفـی نگفتند که این 
ماجـرا را از چـه کسـی نقـل می‌کنند؟

آیت‌الله شیرازی: یادم نیست.
آیت‌اللـه شـیرازی: جریـان دیگـری را هم فرزند 
میـرزای نائینـی )مرحـوم میرزا علی‌آقـا(، راجع 

بـه قضیـه متـن تلگـراف میـرزای شـیرازی نقل 

می‌کـرد.

استاد ابوالحسنی: پدر همین آقامیرزا عباس؟
آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، پـدر آقا جعفـر و میرزا 
عبـاس. ایشـان قبـل از انقلاب بـه تهـران آمـد. 

کسـالت داشـت و در سـنین بالایـی بـود. ایـن 

مصاحبه در منزل آقاسـید علی گلپایگانی، پسـر 

سـید جمـال )کـه دامـاد میـرزا علی‌آقـا اسـت( 

واقـع شـد. مـن بـودم و آقـا میـرزا عبـاس و آقا 

سـید علی. آمیرزا علی‌آقا روی صندلی نشسـته 

بود و نمی‌دانم به چه مناسـبتی سـخن از قضیه 

تنباکـو آمـد. ایشـان از پـدرش میـرزای نائینـی 

نقل کرد: میرزای شـیرازی »ما« را خواسـت. این 

»ما« کیسـت؟ من همان‌جا حدس زدم، منظور 

از ایـن »مـا«، خـواصِ اصحاب میرزای شـیرازی 

هسـتند. بـرای مثـال آقـا سـیدمحمد فشـارکی 

و میـرزا محمدتقـی شـیرازی و امثـال ایشـان. 

میـرزای نائینـی هـم به جهت آن رویه سیاسـی 

کـه داشـت و مـرد روز بود و نسـبت بـه طبقه‌ای 

کـه در آن جـا زندگـی می‌کردنـد، جدیـد بـود، در 

آن جلسـه حضور داشـت؛

میـرزای شـیرازی بـه مـا گفـت: می‌خواهیم 

بـر مبنـای ]حکـم[ تحریـم، تلگـراف را بـه تهران 

مخابره کنیم. هر یک از شماها صورت تلگرافی 
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ش را بنویسـید و ما هر کدام را که بهتر بود، همان 

را مخابـره می‌کنیـم. قـرار شـد فردا شـب بیاییم 

و آمدیـم و میـرزا آمـد روی تشـکچه‌اش دو زانو 

نشسـت. همـه صورت‌هـای تلگرافی خـود را به 

میـرزا دادیـم. میـرزا آن‌هـا را خواند و زیر تشـک 

گذاشـت ]ولـی[ از طـرف دیگـر تشـک ورقـه‌ای 

درآورد و ]متن آن را[ خواند: »بسم الله الرحمن الرحیم 

کو و توتون ]بأیّ نحوٍ کان[ در حکم  الیوم استعمال تنبا
محاربـه بـا امام زمان‌ اسـت«؛ سـپس فرمود: 

ایـن را آقـا امـام زمان فرمودند کـه ما مخابره 

کنیـم«. مـن اگـر با این واسـطه نشـنیده بودم، 

بـاور نمی‌کـردم؛ چـون ایـن چیزهـا را بـه ایـن 

زودی نمی‌شـود بـاور کرد.

وقتـی میـرزای شـیرازی گفتنـد کـه آقـا این 

را فرمودنـد، همـه مـا بی‌چـون و چـرا پذیرفتیم. 

دیگـر ایـن تلگـراف و متنـی کـه هسـت، طبـق 

فرمایش امام زمان اسـت؛ تمام شـد و رفت.

اسـتاد ابوالحسـنی: مؤید آن، لااقل این اسـت 
کـه نوعـاً آقایـان بـا یجـوز و لایجـوز و یحـرم و 

یجـب، فتـوا می‌دهند؛ ولی متن ایشـان به این 

 صـورت کـه »در حکـم محاربـه بـا امـام زمان

اسـت«؛ شـاید پیـش از ایـن چنیـن چیـزی 

نداشـتیم.

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، این درسـت اسـت؛ ]به 
همیـن صـورت[ پیـش از ایـن چنیـن چیـزی 

اسـت. نبوده 

اسـتاد ابوالحسـنی: البتـه پـس از ایـن آخونـد 
خراسـانی، در مبـارزه بـا محمدعلـی شـاه، ]بـا 

آوردن این‌گونـه تعابیـر[ یک تقلیدهایی کردند؛ 

ولـی پیـش از آن نداشـتیم.

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، مـن اگـر ایـن سـند 
نبـود، بـاور نمی‌کـردم. البتـه راجـع بـه مرحـوم 

میـرزا کرامـات بسـیاری نقل می‌کننـد. مرحوم 

حـاج شـیخ آقـا بـرزگ تهرانـی، در هدیـة الرازی 

را  کراماتـی  الشـیرازی  المجـدّد  الامـام  الـی 
نقـل می‌کنـد؛ بسـیار خـوب مانعـی نـدارد، من 

نمی‌خواهـم منکر بشـوم؛ ولی این حرف، سـند 

درسـت دارد کـه مـن خـودم از پسـر آقـا میـرزا 

حسـین نائینـی شـنیدم.

اسـتاد ابوالحسـنی: خاطرتان هسـت چه سالی 
بود؟

آیت‌الله شیرازی: مسلماً قبل از انقلاب بود.
استاد ابوالحسنی: دهه چهل بود یا پنجاه؟

آیت‌اللـه شـیرازی: قاعدتـاً بایـد دهـه پنجـاه 
باشـد. در منـزل آقـا سـیدعلی گلپایگانـی بـود. 

می‌توانـم ایـن را سـؤال کنـم کـه آقا میـرزا علی 

چـه سـالی ایـران آمدند؟

اسـتاد ابوالحسـنی: چـون این جریـان باید با 

اسـنادش در تاریـخ بیاید.

آیت‌اللـه شـیرازی: اگـر آقامیـرزا عبـاس را هم 
ببینیـد، می‌دانـد. آقـا سـیدعلی هـم ایـن قصه 

یـادش هسـت و می‌توانیـد از ایشـان بپرسـید.

اسـتاد ابوالحسـنی: بلـه، مـن گهـگاه خدمـت 
آقامیـرزا عباس می‌رسـم؛ البتـه این ماجرا، یک 

مؤیـد بسـیار قـوی هـم دارد. مرحـوم آقـا شـیخ 

مرتضـی حائـری، مُسـنَداً و مُعَنعَنـاً از آقاسـید 

محمـد فشـارکی نقـل می‌کننـد بـر میـرزا وارد 

می‌شـود و می‌گویـد: آقـا! ]لحظاتـی[ از حقـوق 

اسـتاد و شـاگردی خودتـان صرف‌نظـر کنیـد، 

مـن می‌خواهـم مطلبـی را عـرض کنم؛ سـپس 
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می‌گوید: چرا شـما قیام نمی‌کنید؟ خون شـما ف

کـه از خـون جدتـان سـید الشـهداء رنگین‌تر 

نیسـت. میـرزا می‌گوید: من هـم به این قضیه، 

التفـات و اهتمـام دارم. منتظـر بـودم کـه از 

ناحیـه خـود حضرت، اشـاره‌ای بشـود و دسـتور 

حاصل شـده اسـت.

آیت‌اللــه شــیرازی: بلــه. مــن بــا همیــن 
واســـطه شــنیدم.

اسـتاد ابوالحسـنی: آقـای حـاج شـیخ مرتضی 
حائـری، بسـیار در نقـل مُحتـاط بـوده و ایـن 

از همـان نوشـته‌اش بـر می‌آیـد کـه اگـر یـک 

گوشـه‌اش را تردیـد داشـته باشـد، ذکـر می‌کند 

کـه گویـا چنیـن و گویـا چنـان... .

آیت‌اللـه شـیرازی: خـدا رحمـت کنـد مرحـوم 
حـاج شـیخ مرتضـی حائـری را کـه شـخصیت 

خیلـی راسـت و درسـتی بـود. در یـک مقالـه‌ای 

از ایشـان‌ـ کـه دقیـق یـادم نیسـت چاپ مکتب 

اسلام بود یا ]جای دیگر[‌ـ ]دیدم[ درباره تشـرف 

بـه امـام زمـان نوشـته بودنـد: نقـل می‌کنند 

کـه یـک نفـر در بیابـان آمـد و متوسـل شـد و 

کسـی آمـد و از او رفـع مشـکل کـرد. یک چنین 

قضایایی را نقل کرده بود ]درباره تشـرف خدمت 

حضـرت ولی‌عصـر[؛ ولـی الان جزئیـات آن 

یـادم رفتـه اسـت. ]بعـداً[ در مسـجد گوهرشـاد 

]ایشان را دیدم[ و گفتم: آقا! از کجا معلوم این 

شـخص امام زمان بوده اسـت؟ شـاید یکی از 

اولیای الهی بوده. فکر کرد و جواب داد: راسـت 

می‌گویـی ممکـن اسـت از اولیـای الهی باشـد. 

منظـورم ایـن اسـت کـه آقا حاج شـیخ مرتضی 

راسـت و درسـت عـرض می‌کند.

اسـتاد ابوالحسـنی: همین کـه بلافاصله قبول 
کـرده، روی همیـن ]انصافش[ بوده اسـت.

آیت‌الله شیرازی: بله، راست می‌گویی.
اسـتاد ابوالحسـنی: حالا راجع به نقش مرحوم 
حـاج شـیخ فضل‌الله نوری ]بفرماییـد[؛ چون در 

تاریـخ تنباکـو آمـده اسـت و مـن هـم در کتاب 
اندیشـۀ سـبز؛ زندگی سـرخ، بخشی را به نهضت 
تنباکـو اختصـاص دادم کـه بـه هر حال، شـیخ، 

واسـطه ارسـال و مراسلات بیـن میـرزا و تهران 

بـوده اسـت )هـم علما و هم غیـر علما(.

آیت‌اللـه شـیرازی: مثـل این‌کـه آمیرزا حسـن 
آشـتیانی، بیشـتر ]برجسـته و مطـرح بود[.

اسـتاد ابوالحسـنی: در واقـع آقـا میـرزا حسـن 
آشـتیانی میرزا]ی شـیرازی[ بود در تهران؛ یعنی 

طبقـه‌اش، طبقـه میرزا و پرچمدار در تهران بود؛ 

ولـی ارتبـاط بـا میـرزای شـیرازی را حاج شـیخ 

فضـل‌الله نوری داشـت.

آیت‌الله شیرازی: بله، شیخ فضل‌الله.
اسـتاد ابوالحسـنی: بـه تناسـب این‌کـه شـیخ 
فضـل‌الله، شـاگرد خـاص ایشـان بـود و پـس از 

آن ارتبـاط بـا رئیـس دفتـر میرزا )میرزا حسـین 

نـوری( داشـت. بـه طـور مثـال وقتـی کـه در 

اصالـت حکـم میـرزا تردیـد می‌شـود. سـؤالاتی 

از شـهرهای مختلـف می‌شـود و پاسـخ آن‌هـا را 

میـرزا حسـین نـوری می‌دهـد. در تهـران میـرزا 

حسـین بـه حـاج شـیخ فضـل‌الله نـوری نامـه 

می‌نویسـد و می‌گویـد. پـس از آن یـک متنـی 

از میـرزا منتشـر می‌شـود بـا سـؤال و جـواب که 

دوبـاره شـیخ فضـل‌الله نـوری در حاشـیه‌اش 

می‌نویسـد که این دسـت‌خط متعلق به اسـتاد 



159
14

00
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

   
هم 

زد
 پان

م و
ده

هار
ه چ

مار
ش )میرزا( اسـت. مقصود این‌که میرزای آشـتیانی 

و میـرزای شـیرازی از لحـاظ طبقـه، عِـدل هـم 

شـمرده می‌شـدند؛ ولـی شـیخ فضـل‌الله نوری، 

مـروّج و مبلّـغ میـرزای شـیرازی بـود.

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، مرحـوم میـرزا وقتـی 
بـه سـامرا منتقـل شـد، به صـورت خاصی رفت.

اسـتاد ابوالحسـنی: بلـه، تقریبـاً احیای سـامرا 
بوده اسـت و با حسـاب و کتاب به آن‌جا منتقل 

شدند. 

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، حـالا من به شـما یک 
چیـزی بگویـم کـه بـرای مـن همیشـه باعـث 

تعجـب اسـت. میـرزا آمـد و بزرگان علمـا را دور 

خـودش جمع کرد. شـما نـگاه کنید وقتی میرزا 

در سامرا بوده است، چه افرادی در سامرا حضور 

داشـتند؟ ایـن جاذبـه از کجـا پیـدا شـد؟ ایـن 

همـه آخونـد در سـامرا! آخـر نجف کـه مرکز علم 

بـود، ایـن چطـور شـد که ایـن انتقـال و هجرت 

بـه وجـود آمـد؟ اگـر شـما در تاریـخ نـگاه کنید، 

هیـچ رئیسـی بـه ایـن موفقیت وجـود ندارد که 

ایـن قـدر شـاگردانش بـه او مؤمـن باشـند و بـه 

او عقیـده داشـته باشـند. خـوب این‌هـا افـراد 

کوچکـی نبودنـد: آقـا میرزا محمدتقی شـیرازی 

و آقا سـید اسـماعیل صدر و میرزا حسـین نوری 

و... . حـالا ایـن را می‌خواسـتم بگویـم: میـرزا 

وقتی به سامرا آمدند، سه ماه در سامرا بودند و 

کسـی نمی‌دانسـت ایشـان برای چه آمده است. 

کسـانی کـه در درجـه اول بـه سـامرا رفتند، سـه 

نفر بودند: حاج میرزا حسـین نوری، حاج شـیخ 

فضـل‌الله و آخونـد ملا فتحعلی ]سـلطان‌آبادی[ 

کـه بـه سـامرا هجـرت کردند و در آن‌جا مسـتقر 

شـدند. مقصودم این بود که آقا شـیخ فضل‌الله 

از اول بـا میـرزا ایـن طـوری بـوده و یگانـه بـوده 

است.

الشـرع  امیـن  مرحـوم  ابوالحسـنی:  اسـتاد 
خویـی، بـرادر بـزرگ امـام جمعـه خویی اسـت 

که در خوی بوده اسـت. از ایشـان در سـال‌های 

اخیر، یک یادداشـت‌های تاریخی منتشـر شـده 

و ایشـان در آن‌جـا، مطلبـی آورده کـه نظـر آقای 

لنکرانـی را تأییـد می‌کنـد. می‌گویـد میـرزای 

شـیرازی، شـیخ فضل‌الله را به تهران فرسـتاد و 

دائمـاً او را تأییـد می‌کرد و حتی به تهرانی‌هایی 

کـه نـزد ایشـان می‌رفتنـد، می‌گفـت: بـا نـوریِ 

مـا چـه می‌کنیـد؟ و این تعریـف و تمجیدهای 

میرزا، خیلی در استحکام و شهرت و محبوبیت 
شـیخ فضـل‌الله در تهـران مؤثـر افتاد.14

اسـتاد ابوالحسـنی: در مـورد دوران مشـروطه 
و مرحـوم حـاج شـیخ فضـل‌الله نـوری، مرحـوم 

نائینـی، مرحـوم آخونـد خراسـانی و چیـزی از 

مشـایخ خاطرتـون هسـت؟

آیت‌اللـه شـیرازی: فعلاً راجـع بـه مشـروطه 
خاطـرم نیسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: راجـع بـه مقاومتـی کـه 
مرحوم شـیخ فضل‌الله نوری در مقابل پیشـنهاد 

سـفارت روسـیه کـرد کـه هـم دوسـت و هـم 

دشـمن دربـاره آن نوشـته‌اند و واقعـاً عجیـب 

اسـت.

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، ببینیـد تاریخ دو نحوه 
قضـاوت در مـورد ایشـان کرده اسـت. یک نحوه 

قضـاوت پیـش از انقلاب و یک نحـوه قضاوت 

پـس از انقلاب. حـاج شـیخ فضـل‌الله، پیش از 
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انقلاب اصلاً مطـرود بود، مگر یک افراد خاصی ف

کـه از متـن قضایـا اطلاع داشـتند. انقلاب بـه 

حـاج شـیخ فضـل‌الله خدمـت کـرد و ایشـان را 

زنـده کرد.

اسـتاد ابوالحسـنی: یعنـی پیـش از انقلاب 
شـیخ را تخریـب کـرده بودند و همه نوع اتهامی 

ماننـد رشـوه‌بگیر و جاسـوس روس و این‌هـا به 

او زده بودنـد.

انقلاب[  از  ]پیـش  بلـه،  شـیرازی:  آیت‌اللـه 
می‌گفتنـد: آشـیخ فضـل‌الله عضـو اسـتبداد و 

عمیـلِ دیگـران ]عامـل اجنبـی[ اسـت! ایـن دل 

آدم را می‌سـوزاند کـه ایـن شـیخ را دار زدنـد. 

اصلاً خیلـی راحـت او را از بیـن بردند، با هیاهو 

و جنجال و غوغا و... ! واقعاً آدم وقتی قضایای 

کربلا را می‌خوانـد، می‌بینـد که قضایـا در عصر 

مـا تجدیـد می‌شـود. امـام حسـین را چگونه 

کشـتند؟ بـا جنجـال کشـتند کـه او خارجـی 

اسـت و چـه کارهـا که نکرده اسـت. حاج شـیخ 

فضـل‌الله را همیـن طـور ]بـا جنجـال[ کشـتند، 

واقعـاًآدم دلـش می‌سـوزد.

اسـتاد ابوالحسـنی: تأکیدهـای مرحـوم امـام 
خمینـی نسـبت بـه شـیخ هم بی‌تأثیـر نبود؛ 

کـه اگـر روشـنگری‌های امـام نبود، شـاید بیان 

حقایـق دربـاره شـیخ، خیلی مشـکل‌تر می‌شـد. 

خـود ایشـان هـم بـه شـیخ فضـل‌الله علاقـه 

خاصـی داشـت و مقبـره شـیخ در همـان اوایل، 

پاتـوق ایشـان در قـم بـود.

آیت‌الله شـیرازی: ایشـان خیلی تأثیر داشـت؛ 
بسـیار مؤثـر بـود و اصلاً آقای خمینـی این مرد 

را زنـده کرد.

اسـتاد ابوالحسـنی: حالا در مورد مرحوم آخوند 
و موضع ایشان در مشروطه ]اگر نکته‌ای در نظر 

داریـد بفرماییـد[؛ چون معروف شـده اسـت که 

ایشـان بعـداً از نظـرش برگشـته و اظهار ندامت 

کـرده اسـت. آیـا ایـن برگشت‌شـان را از کسـی 

شـنیدید؟ البته برگشت‌شـان مسـلم است.

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، بعضی‌هـا یـک دلیـلِ 
مقـامِ اثباتـی دارنـد. می‌گوینـد: آخونـد عـازم 

حرکـت بـه ایـران بـود تـا کاظمین هـم آمد و در 

کاظمیـن هـم فـوت ]کـرد[.

اســتاد ابوالحســنی: خیــر، در شــب فــردای 
ــد، در  ــت کنن ــه می‌خواســتند حرک آن روزی ک

ــد.  ــا رفتن ــان از دنی منزلش

آیت‌الله شیرازی: پس به کاظمین نرفته. من 
طور دیگری فکر می‌کردم. آن وقت می‌گویند او 

را مسموم کردند.

اسـتاد ابوالحسـنی: ایـن شـهرت دارد و ظاهـراً 
و  دارد  وجـود  نیـز  مسـتندی  نقل‌قول‌هـای 

قضیـه را قـوی می‌کنـد کـه بـه هـر حـال همان 

مشـروطه‌چیان ]سـکولار ایـن کار را کردنـد[؛ 

چـون معـروف اسـت کـه آخونـد نسـبت بـه 

مشـروطه نگـران بـود و پـس از ]اعـدام[ مرحوم 

شـیخ فضـل‌الله نـوری او به تردیـد افتاد و اصولًا 

بهبهانـی را بـرای همیـن بـه قتـل رسـاندند. 

روزنامـه »ایـران نـو«، ارگان حـزب دموکـراتِ 

تقـی‌زاده و این‌هـا بود و احکام اسلام؛ از جمله 

مسـئله قصاص را مسـخره می‌کرد. نسـخه‌ای از 

ایـن ]روزنامـه[ توسـط مرحوم بهبهانـی و احیاناً 

صدرالعلمـا و این‌هـا رفت به نجف. گزارش‌های 

بسـیاری هم می‌رسـید از عملکرد ضد اسلامی 
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ایـران دوسـت. ایـن ]روزنامـه[ کـه آمـد، مزید بر 

علـت شـد و مرحـوم آخونـد حکمـی صـادر کـرد 

مبنـی بـر ضدیـت مسـلک تقـی‌زاده با اسلام و 

لـزوم اخراجـش از مجلـس و... . کار بـه جایـی 

رسـید کـه تقـی‌زاده فـراری شـد و اصلاً از ایران 

بـه اروپـا رفـت و آن شـعارِ معـروف ایرانـی باید 

سـر تا پا فرنگی شـود،15 پس از فرارش بود. ]به 

هـر حـال بـا ارسـال آن روزنامـه و موضع‌گیـری 

مرحـوم آخونـد[ این‌هـا متوجـه شـدند سـید 

عبـدالله بهبهانـی بـرای آن‌هـا تبدیـل بـه ]خطـر 

بزرگی[ شـده اسـت. در این زمینه، سـید محمد 

طباطبایـی کـه از دور خـارج شـد؛ حتـی یپـرم 

ارمنـی ]از قاتلیـن اصلـیِ شـیخ شـهید و رئیس 

مرحـوم  بـرادرزادۀ‌  و  پسـر  تهـران[  شـهربانی 

طباطبایـی را می‌گرفـت، فلک می‌کرد و ایشـان 
جـرأت اعتـراض نداشـت.16

اما سـید عبدالله بهبهانی ظاهراً آدم شـجاعی 

بـود و آن کاری هـم کـه در تحریـم تنباکـو کـرد 

یـک نـوع، بی‌باکـی و بی‌پروایـی می‌خواسـت. 

اسـناد معتبـر حاکـی از ایـن اسـت کـه ایشـان 

]مدتـی پـس از شـهادت شـیخ فضـل‌الله نوری[ 

محکـم در مقابـل این‌هـا ]سـردار اسـعد و...[ 

ایسـتاد و گفـت: مـن پـدر شـما را در مـی‌آورم. 

فکـر کردیـد کـه شـما می‌توانیـد اسلام را بـه 

ایـن سـادگی از بیـن ببریـد؟ و این‌هـا آمدنـد در 

خانـه‌اش‌ او را تـرور کردنـد. تـرور سـید عبـدالله 

بهبهانی درسـت یک سـال پس از شـهادت شیخ 

فضـل‌الله نـوری، بـا اختلاف سـه، چهـار روز رخ 

داد؛ یعنـی شـهادت شـیخ فضـل‌الله در سـیزده 

رجـب بـود و ایـن )تـرور سـید عبـدالله( در نهـم 

رجـب. پـس از ایـن، آخونـد دیـد مثـل این‌کـه 

قضیـه خیلـی جـدی اسـت. گفتنـد: مـا سـرکه 

انداختیـم و شـراب شـده اسـت و بایـد برویم و 

اصلاحـش کنیـم. حـال اگر آخونـد می‌آمد برای 

این‌هـا مشـکل جـدی پیـش می‌آمـد؛ بنابرایـن 

همـان وقتـی کـه او اعلام کـرد کـه فـردا مـن 

حرکـت خواهـم کـرد، گویـا در راه یـک پیرزنـی 

آمـد و بـه او آبـی ]مسـموم[ داد؛ البتـه اقـوال 

مختلفـی در این‌جـا هسـت که طبـق برخی گویا 

بعضـی نزدیـکان خانـواده آخونـد، در این قضیه 

نقـش داشـته‌اند و این‌هـا تقریبـاَ نقل‌قول‌های 

معتبـری اسـت.

آقـا میـرزا یوسـف اردبیلـی کـه قول‌شـان 

معتبـر بـود و ایشـان از خـواصّ اصحـاب آخوند 

بـود و آخونـد برای او هم حرمت بیشـتری قائل 

بودنـد، از او روایتـی هسـت کـه درسـال‌های 

پـس از آن قضایایـی را نقـل می‌کنـد که ]یکی از 

نزدیـکان آخونـد[ متهـم بـود و سـپس گریزان و 

فـراری شـد و بـه رشـت آمد.

ظاهراً مرحوم نائینی هم جزو نادمین اسـت 

که قول تقریباً متواتری هسـت که نسـخه‌های 

تنبیه الامه را جمع‌آوری کرده اسـت.
آیت‌الله شیرازی: جمع می‌کرده است.

اسـتاد ابوالحسـنی: این جمع‌آوری نسخه‌های 
تنبیـه الامـه را حضرت عالی شـنیده بودید؟ و از 

چه طریقی شـنیدید؟

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، مفصل. اصلًا در همان 
موقـع در نجـف معـروف بود که حتی میرزا پول 

مـی‌داد و یـک لیره می‌خرید.



162

وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
چــه ف در  حضرت‌عالــی  ابوالحســنی:  اســتاد 

ســال‌هایی در نجــف تشــریف داشــتید؟

آیت‌اللـه شـیرازی: مـن در زمــان آقـا سیــد 
ابوالحسـن اصــفهانی در نجــف بـودم. اصلاً 

ولادت من در نجف بود. در سال 1307شمسی. 

خـودم در نجـف بزرگ شـدم و پدرم نیز در نجف 

بزرگ شـدند.

اسـتاد ابوالحسـنی: اسـم پدرتـان حـاج سـید 
محمـد بـود؟

آیت‌اللـه شـیرازی: حـاج سـید محمدحسـین. 
مرحـوم میـرزا علی‌آقای شـیرزای )پسـر میرزای 

شـیرزای(17 دو پسـر داشـتند:

یکـی میـرزا محمدحسـن و دیگـری میـرزا 

. حسـین محمد

استاد ابوالحسنی: پس شما از طریـق آمیـرزا 
علی‌آقا ]به میرزای شیرازی نسب می‌رسانید؟[

آیت‌الله شیرازی: بله، خود آقا میرزا علی‌آقا از 

مراجع بود و در عرض یک سال آقا میرزا علی‌آقا 

و آقا میرزا حسیـن و حاج شیـخ عبدالکریم با 

هم فوت کردند؛ یعنی در سال 1355ق. این سه 

نفر: اول آقا میرزا علی فوت شد، پس از ایشان 

آقا میـرزا حسین و سپـس شیـخ عبـدالکریم؛ 

بنابراین به آن سال گفتند »سنه الفقهاء«. تولد 

من نجـف بود و حـدوداً تا 10 یا 11 سالـگی در 

نجف بودم و پس از آن با پدرم آمدیم به ایران. 

با تمام عائله آمدند به تهران. سپس به مشهد 

رفتیم و ماجرای شهریور 1320 پیش آمد. خیلی 

مشکلات زندگی برای من و پدرم پیش آمد و 

جریانات مفصلی دارد. بالأخره دوباره برگشتیم 

به عراق و رفتیم نجف.

اسـتاد ابوالحسـنی: چـه سـالی بـود؟ پیـش از 
ارتحال آیت‌الله سـید ابوالحسـن اصفهانی بود؟

بله، من اصلًا از آقا سید ابوالحسن اصفهانی 

شـهریه می‌گرفتـم. آقـا سـید ابوالحسـن سـال 

1365ق فـوت کردند.

اسـتاد ابوالحسـنی: پس این شـهرت را این بار 
که به نجف برگشـتید شـنیدید، نه در آن دوران 

اولِ ]حضورتـان در عراق[.

آیت‌الله شیرازی: کدام شهرت؟
اسـتاد ابوالحسـنی: شهرت مسمومیت مرحوم 

آخوند.

آیت‌الله شـیرازی: بله، اگر ]منظور[ این باشـد، 
همان جا من شـنیدم.

اسـتاد ابوالحسـنی: آن وقـت اطلاع خاص‌تر و 
جزئی‌تـری در ایـن زمینـه ندارید؟ 

آیت‌اللـه شـیرازی: خیـر، چیـز تـازه‌ای غیـر از 
این ]خاطرم نیسـت. این مسـئله[ شـایع بود و 

تقریبـاً پیـش بعضی‌هـا مسـلم اسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: آن وقـت برگشـتن نظـر 
مرحـوم آخونـد و تصمیم ایشـان بـرای آمدن به 

ایـران، در ارتبـاط بـا مشـروطه بـود؟

شـیخ  حـاج  فـوت  بلـه،  آیت‌اللـه شـیرازی: 
فضـل‌الله؛ یعنـی اعدام شـیخ‌ـ »اسـتغفرالله و اتوب 

الیـه«، مـن نمی‌خواهـم ایـن کلمـه ]اعـدام[ را 
بگویـم؛ یعنـی همان سـوء ادب و جسـارتی که 

بـه شـیخ کردندـ.

اسـتاد ابوالحسـنی: یعنـی آن منجـر شـد بـه 
این‌کـه آخونـد در نهایـت تصمیـم ]آمـدن بـه 

ایـران را بگیـرد[.

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه، اصلاً یـک رأی و یـک 
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ش حالـت و فکـر دیگـری برایـش پیـدا شـد کـه 

دسـت‌هایی در کار اسـت. دیگـر برایـش روشـن 

شـده بـود کـه قضایـا سـاده نیسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: مرحـوم میـرزای نائینـی 
ظاهـراً در صـدر مشـروطه، در دفـاع از مشـروطه 

افـراط می‌کـرد؛ ولـی حـالا در اواخـر عمـرش 

این‌گونـه نبـود.

آیت‌اللـه شـیرازی: میـرزای نائـینــی از اول 
روشـنفکر بود؛ ولی اواخر پشـیمان شـد. ایشان 

خیلـی ضـرر کـرد. اگـر مسـئله مشـروطه نبـود، 

ریاسـت به آقا سـید ابوالحسـن نمی‌رسید. علت 

سـقوط نائینـی همیـن مسـئله مشـروطه شـد. 

مـن بـه کسـی می‌گفتـم کـه می‌گوینـد کتـاب 

تنبیـه الامـه یـک اوج دارد و یـک حضیـض. 
اوجـش پیـش از انقلاب بـود که مرحـوم آقای 

طالقانـی بـر آن پاورقـی نوشـت و ]منتشـر کـرد[ 

و حضیضـش هـم در زمـان خود آمیرزا حسـین 

نائینـی بود.

اسـتاد ابوالحسـنی: در مـورد مرحـوم آیـت‌الله 
حـاج شـیخ حسـین لنـکرانــی18 ]بفرماییـد[ 

اولیـن بـاری که با ایشـان آشـنا شـدید، کی بود 

و مناسـبت آشـنایی‌تان چـه بـود؟

آیت‌اللـه شـیرازی: یـک دکتـری در تهـران بود 
بـه نـام دکتـر ذو الریاسـتین کـه آزمایشـگاهی 

در خیابان صفی‌علی شـاه داشـت. یک شـیخی 

هـم بـود بـه نـام شـیخ ابوالقاسـم خلیلـی، از 

خلیلی‌هـای تهـران بـود.

استاد ابوالحسنی: از خانواده آمیرزا حسین؟
آیت‌اللـه شـیرازی: خیـر، از آن‌هـا نبـود. پدری 
داشـتند کـه فامیلـی او خلیلـی بود و این شـیخ 

هـم سـر دفتـر بـود و بـا حـاج شـیخ حسـین 

لنکرانـی رفیـق بـود.

استاد ابوالحسنی: الآن که زنده نیست؟
آیت‌اللـه شـیرازی: خیـر، سال‌هاسـت که فوت 
شـده اسـت. حـاج شـیخ حسـین لنکرانـی هـم 

آدمـی بـود کـه زندگـی‌اش طلبـه‌وار بود. سـاده 

و خیلـی خودمانـی. منشـأ ارتبـاط مـن بـا حاج 

شـیخ حسـین، همین شـیخ ابوالقاسـم خلیلی 

شـد. شـیخ ابوالقاسـم بـه مـن خیلـی اظهـار 

علاقـه می‌کـرد. چون سـید بودیـم، خیلی از من 

خوشـش می‌آمـد.

اسـتاد ابوالحسـنی: بـه هـر حـال هـم فاضـل 
بودیـد و هـم عالـم‌زاده.

آیت‌اللـه شـیرازی: لـذا هـر جـا می‌رفت، دلش 
می‌خواسـت مـرا معرفی کند. چنـد نفری بودند 

کـه در یـک جلسـه بودنـد. حـاج شـیخ حسـین 

لنکرانی، دکتر ذو الریاسـتین، شـیخ ابوالقاسـم 

خلیلـی بـود و مـن هـم خیلـی در این جلسـات 

بودم.

استاد ابوالحسنی: این جلسات در کجا تشکیل 
می‌شد؟ سیّـار بود؟

آیت‌اللـه شـیرازی: ایـن جلسـات در بـاغ کـرج 
شـیخ حسـین لنکرانی تشـکیل می‌شـد.

اسـتاد ابوالحسـنی: پـس شـما بـه بـاغ مرحوم 
لنکرانـی در کـرج هـم رفتید؟

آیت‌اللـه شـیرازی: بلـه رفتـم، حتـی زمانی که 
آقای خمینی آن‌جا بود، رفتم و آقای خمینی را 

آن‌جـا دیـدم. همان وقتی که آقای خمینی تب 

مالـت گرفتـه بـود و همین دکتر ذوالریاسـتین 

معالـج آقـای خمینی بود ]پیش از سـال 42[.
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اسـتاد ابوالحسـنی: گویـا یـک دکتـر علـوی یا ف

علومـی نامـی هـم بود.

آیت‌اللـه شـیرازی: دکتـر علـوی، دامـاد آقـای 
خمینـی بـود.

استاد ابوالحسنی: داماد ایشان بود؟
آیت‌الله شـیرازی: بله، مسـلم اسـت. آن زمان 
بـه امـام، امـام نمی‌گفتنـد؛ ]مشـهور بـه[ حـاج 

آقـا روح‌الله بـود؛ ولی همان موقع ایشـان مقام 

بزرگـی داشـت. مقـام علمـی‌اش محفـوظ بود و 

اصلاً معلـوم بـود که شـخصیت والایی اسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: روابـط مرحـوم لنکرانـی با 
امـام چگونـه بود؟

آیت‌اللـه شـیرازی: خیلـی زیـاد و شـدید بـود. 
اصلًا خیلی علاقه به امام داشـت. یادم هسـت 

در همان ایامی که امام تب مالت داشت، حاج 

شـیخ حسـین لنکرانـی، امـام را بـه باغـش برد. 

یـک روزی هـم مـا بـرای ناهار رفتیم بـاغ آقای 

لنکرانـی. مـن بـودم و آقـای احمـد مولایی بود.

اسـتاد ابوالحسـنی: آقـای مولایـی کـه متولـی 
آسـتانه حضـرت معصومـه بـود.

آیت‌الله شیرازی: بله.
اسـتاد ابوالحسـنی: عبــدالله مـولایــی کـه از 
مبارزین بود، با ایشـان )احمد مولایی( نسـبتی 

داشت؟ 

آیت‌اللــه شــیرازی: نمـــی‌دانم او کیســت. 
آقــای احمــد مولایــی از اول از مخلصیــن هــر 

دو بــود؛ هــم آیــت‌الله کاشــانی و هــم آقــا 

ــای  ــاد از آق ــانی زی ــای کاش ــون آق ــام(. چ )ام

خمینــی ترویــج می‌کــرد، حتــی می‌گفــت 

پــس از آیــت‌الله بروجــردی، ایشــان بایــد آقــا و 

مرجــع تقلیــد شــود. آقــای خمینــی هــم وقتــی 

می‌آمــد بــه تهــران می‌رفــت منــزل آقــای 

ــزل  ــرد. من ــدا می‌ک ــان اقت ــه ایش ــانی ب کاش

پــدر خانــم آقــای خمینــی؛ یعنــی آقــای ثقفــی 

نزدیــک منــزل آقــای کاشــانی بــود. خیلــی بــه 

آقــای کاشــانی علاقــه داشــت و آقــای کاشــانی 

هــم زیــاد بــه ایشــان اظهــار محبــت می‌کــرد.

اســتاد ابوالحســنی: مرحــوم امــام در آن زمــان 
روابطــش بــا آقــای لنکرانــی چگونــه بــود؟

آیت‌اللــه شــیرازی: آن چیــزی کــه مــن شــاهد 
بــودم ایــن بــود کــه خیلــی روابطشــان خــوب 

بــود؛ ولــی پــس از انقــاب را نمی‌دانــم.

اســتاد ابوالحســنی: بیــن امــام و مرحــوم آقای 
لنکرانــی هیچ‌وقــت روابــط ســرد نشــد؛ منتهــا 

در حواشــی کســانی بودنــد کــه مذاق‌شــان بــا 

ــی جــور در نمی‌آمــد و دوســت  مرحــوم لنکران

نداشــتند کــه ایشــان در عرصــه سیاســی‌ـ 

ــا  ــه این‌ه ــی حضــور داشــته باشــد ک اجتماع

عمدتــاً بانــد ســید مهــدی هاشــمی بودنــد. حالا 

ــک  ــی در ی ــورد مرحــوم لنکران ــر شــما در م اگ

کلمــه بخواهیــد داوری کنیــد‌ـ چــه از نظــر 

ــر  ــت نظ ــث دق ــا از حی ــی ی ــا علم ــی ی سیاس

یــا جهــات مختلــف دیگــر ]چــه می‌فرماییــد[؟

آیت‌اللــه شــیرازی: یــک مــرد دقیــقُ النّظــری 
در مســائل سیاســی بــود. خیلــی حــرف 

ــر  ــارش پُ ــی گفت ــود؛ ول ــار ب ــی‌زد؛ کم‌گفت نم

ــدم.  ــک ندی ــازی و کل ــل ب ــن او را اه ــود. م ب

مــرد صــاف و خــوب و درســتی بــه نظــرم آمــد. 

ــی  ــای لنکران ــه آق ــود ک ــن ب ــزرگ ای مشــکل ب

چــوب برادرانــش را می‌خــورد. ]بــرادران ایشــان 
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آن‌هــا از آیــت‌الله لنکرانــی جــدا شــد؛ ازایــن‌رو 

ــد  ــم رفتن ــود: برادران ــی می‌فرم ــوم لنکران مرح

ــد، شــکار شــدند![. شــکار کنن

اســتاد ابوالحســنی: بلــه. بــرادران شیـــخ 
حســین لنکرانــی، روی اعتبــار و آبــروی او، 

نانــش را می‌خوردنــد؛ ولــی بالعکــس مرحــوم 

لنکرانــی چــوب آن‌هــا را می‌خــورد! حــالا 

بفرماییــد مرحــوم لنکرانــی در مســائل ولایــی 

ــود؟ ــه ب ــی چگون ــات مذهب و تعلق

آیت‌الله شــیرازی: خیـــلی شدیـــد بــود. آن‌قدر 
]شــدید بــود[ کــه وقتــی صحبــت از امــام 

حســین و ائمــه می‌شــد می‌دیــدم کــه 

ــاری می‌شــود و  اشــک از چشــمان ایشــان ج

ــن  ــک چنی ــد. ی ــک‌آلود می‌ش ــمانش اش چش

حالتــی در او می‌دیــدم. دوســتش دکتــر 

ــم  ــود. او ه ــه ب ــن گون ــز ای ــتین نی ذوالریاس

آدم عجیبــی بــود در مســائل ولایــی. و هــر 

ــد.  ــی بودن ــای خمین ــد خــاص آق دو هــم مری

دکتــر ذوالریاســتین تأسیســات آزمایشــگاهی 

داشــت و در مقــام کشــف داروی ســرطان 

ــود  ــاد ب ــم زی ــش ه ــطح فعالیت‌های ــود. س ب

ــه مــن بشــارت مــی‌داد )می‌گفــت  و گاهــی ب

ــه یــک نتایجــی نزدیــک می‌شــویم(.  داریــم ب

ایشــان شــب‌های احیــا می‌آمدنــد و مــن 

دعاهــای مخصوصــی می‌کــردم؛ از جملــه دعــا 

می‌کــردم کــه خدایــا! کشــف داروی ســرطان را 

بــه دســت یــک مؤمــن و شــیعه اثنــی عشــری 

قــرار بــده کــه افتخــاری بــرای جامعــه تشــیّع 

ــرای  باشــد. ایــن دعایــی کــه مــن می‌کــردم ب

ــود. ــتین ب ــر ذوالریاس ــت دکت فعالی

اســتاد ابوالحســنی: بســیار متشــکرم. بــه 
حضرت‌عالــی زحمــت دادیــم و کمــال اســتفاده 

را بردیــم، البتــه مــا ]از شــنیدن ســخنان شــما[ 

در  ســیر نمی‌شــویم. ســیره حضرت‌عالــی 

خدمــات فرهنگــی و اجتماعــی، واقعــاً ســیره 

ســلف صالــح اســت. ان‌‌شــاءالله خداونــد، 

حضرت‌عالــی را طــول عمــرِ بــا صحــت و 

ســامت، عطــا کنــد. از خداونــد متعــال در 

 ،ــت ــل بی ــی اه ــگ نوران ــه فرهن ــت ب خدم

مزیــد توفیــق را بــرای حضرت‌عالــی خواســتارم.

آیت‌الله شیرازی: ان‌شاءالله. خواهش می‌کنم 
و متشکرم.

پی‌نوشت:
العظمـی  آیت‌اللـه  حضـرت  کـه  نمانـد  پوشیـده   .1
سیسـتانی، خودشـان داماد آیت‌الله سیـد محمدحسن 
شیـرازی هسـتند کـه ایشـان نـیز فرزنـد آیت‌اللـه مـیرزا 
علی‌آقـای شیـرازی از فرزنـدان مـیرزای شیـرازی بزرگ، 
رهبـر نهضـت تنباکـو اسـت. بعـید نیسـت کـه همـین 
بـه  موجـب  شیـرازی،  خانـدان  بـا  خانوادگـی  ارتبـاط 
دسـت آوردن نامـه خصوصـی مرحـوم نـوری بـه مـیرزای 
شیـرازی شـده باشـد. )یعنـی از طریـق ابوالزوجـۀ مکرّمِ 
العظمـی سیسـتانی، مرحـوم آیت‌اللـه سیـد  آیت‌اللـه 
محمدحسـن شیـرازی به دسـت ایشـان رسیـده باشد(. 
آیت‌اللـه سیـد رضـی شیـرازی نـیز از طریـق آیت‌اللـه 
سیـد محمدحسیـن شیـرازی به آیت‌الله مـیرزا علی‌آقا و 
بدین وسیـله به میرزای شیـرازیِ بزرگ نسـب می‌رساند. 
)بنابرایـن متعلقـۀ آیت‌اللـه سیسـتانی، دختـر عمـوی 
آیت‌اللـه سیـد رضـی شیـرازی اسـت(. ضمنـاً آیت‌اللـه 
سیـد علی سیسـتانی، جد آیت‌الله العظمی سیسـتانی، 
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از شـاگردان مـیرزای شیـرازی بـزرگ بـوده اسـت.ف

2. ر.ک: مجلـه حـوزه، ش50-51، خـرداد و شـهریور 
. ص44-43.  شمسـی،   1371

مجـرای  حقیقـت،  در   ،نـوری فضل‌اللـه  شیـخ   .3
 ارتباطـی مهمـی بین مردم و علما با میرزای شیـرازی
بـه شـمار می‌رفـت. بـرای دیـدن مسـتندات مفصـل این 
کلام  بـر  ابوالحسـنی  اسـتاد  کـه  تکملـه‌ای  و  مسـئله 
آیت‌اللـه سیـد رضی شیـرازی دارند، بنگرید به: اندیشـه 
سـبز، زندگـی سـرخ، علـی ابوالحسـنی )منـذر(، نشـر 

ص99(. )به‌ویـژه  ص106-87  چ1،  عبـرت، 
ادعـا  ایشـان  نقـل شـده،  از بهبهانـی  آنچـه  4. طبـق 
داشـت کـه اصل حکم تحریم، سـاختگی اسـت و از روی 
خصومـت بـا امین‌السـلطان و نـیز دولـت انگلـیس جعل 
شـده اسـت! بدیـن ترتیب، بـا تشیکـک در ماهیت حکم 
مـیرزا، هـر دو فـرض حـکم و فتـوا را مـورد تشیکـک قـرار 
مـی‌داد؛ ولـی ایـن توجـیه، بـا وجـود پاسـخ‌های مثبـت 
مـیرزای شیـرازی به سـؤالات متعـدد در خصوص صحت 
حکم و انتشـار گسـتردۀ آن در جامعه، پذیرفتنی نیست. 
ر.ک: »بازکاوی موضع سیـد عبدالله بهبهانی در نهضت 
تحریـم تنباکـو«، علیرضا جـوادزاده و محمـد ملک‌زاده، 
فصلنامـه معرفت، س30، ش5، مـرداد 1400، ص81. 
کوشـش  بـه  اعتمادالسـلطنه،  خاطـرات  روزنامـه   .5
ایـرج افشـار، انتشـارات امیرکبـیر، چ5، تهـران1379، 

..785 -784 ص
6. خاطـرات سیاسـی امین‌الدولـه، بـه کوشـش حافـظ 
فرمانفرمائـیان، امیرکبـیر، چ3، تهران1370، ص147.

رژی،  امتیازنامـه  بـر  شـورش  آدمـیت،  فریـدون   .7
ص77و104.. تهـران1360،  چ1،  خـیام،  انتشـارات 
8. فریدون آدمیت، کلیشـه دسـتخط مرحـوم کربلایی را 
در آخر کتاب خود آورده و در فهرسـت منابع نیز از نسـخه 
خطـی »رسـاله دخانیه و اجـارۀ کمپانـی و تلگرافات« نام 

می‌برد.

9. بــرای مثــال در صفحــه 78 از کتــاب مزبــور، متــن 
تلگــراف نائــب الســلطنه بــه مــیرزای شیــرازی در روز 
هفتــم محــرم 1309ق آمــده اســت. در آغــاز ایــن 
تلگــراف می‌خوانــیم: »حضــرت مســتطاب افتخــار 
المجتهدیــن حجــت الاســام و المســلمین آیت‌اللــه 
العظمــی آقــای حــاج مــیرزا محمدحســن دام افضالــه 
علــی رؤوس المســلمین...«. از ایــن نــوع عبــارات، 
بــر می‌آیــد کــه ناشــر، نســخه خاصــی را در اختــیار 
داشــته کــه در مقــام بازنویســی، در همــان نســخه نــیز 
دســت بــرده و گاه اغلاطــی بــدان راه یافتــه اســت. 
در صورتی‌کــه متــن تلگــراف )7 محــرم 1309ق( در 
نســخه اصلــی تاریــخ دخانــیه بدیــن صــورت گــزارش 
شــده اســت: »جنــاب مســتطاب افتخــار المجتهدیــن و 
المحققــین حجت‌الاســام والمســلمین آقــای حاجــی 
مــیرزا محمدحســنـ‌ ســلّمه اللــه تعالــیـ‌ ...«. )ر.ک: 
تاریــخ دخانــیه یــا تاریــخ وقایــع تنباکــو، شیــخ حســن 
اصفهانــی کربلائــی، بــه کوشــش رســول جعفریــان، 

دفتــر نشــر الهــادی، چ1، قــم 1377، ص89(.
10. ر.ک: تحریــم تنباکــو اولــین مقاومــت منفــی در 
ایــران، ابراهــیم تیمــوری، نشــر کتابخانــه ســقراط، چ1، 

تهــران ]تاریــخ مقدمــه: 1328ش[، ص232.
11. بــه راســتی، مخالفــت بهبهانــی بــا مــیرزا، در کجــا 
صــورت گرفتــه اســت؟ تــا آن‌جــا کــه نگارنــده ســراغ 
دارد، در منابــع تاریخــی، دربــاره مکــان تدخــین سیــد 
عبداللــه، چنــد جــا مطــرح شــده اســت: 1. در منــزل 
ارنســتین، مدیــر انگلیســی کمپانــی رژی )گــزارش 
شیــخ حســن کربلایــی(؛ 2. در حضــور ســفیر انگلــیس 
یــا بــه عبارتــی خانــه وی )گــزارش اعتمــاد الســلطنه و 
مرحــوم کربلایــی(؛ 3. در ســفارت عثمانــی )فریــدون 
آدمــیت(؛ 4. در مــأ عــام بــر روی منبــر )گزارش‌هــای 
شــفاهی گوناگــون از علمــا(. البتــه شــاید برخــی بــین 
اقــوال گوناگــون جمــع کننــد یــا دوســت داشــته باشــند 
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ش »مکانــی را کــه در حضــور ســفیر انگلــیس قــید شــده«، 

بــر ســفارت تطبــیق کننــد؛ ولــی تــا کنــون ندیــدم کســی 
بــه حضــور و تدخــین سیــد در خــود »ســفارت انگلــیس« 

تصریــح کــرده باشــد، واللــه العالــم.
12. امــا متــن نامــه شــاه چیســت؟ فریــدون آدمــیت 
ضمــن اشــاره به ممانعــت علما و مــردم از رفتــن بهبهانی 
بــه مســجد و منبــر، متــن نامــه ناصرالدین‌شــاه بــه نایــب 
الســلطنه را چنــین بازگــو می‌کنــد: »نایب‌الســلطنه، 
ایــن عریضــه را آقــا سیــد عبداللــه نوشــته اســت. ایــن 
چــه وضعــی اســت؟... بــا ایــن مــرد چــرا این‌گونــه 
رفتــار می‌کننــد؟... بــا اطــاع جنــاب امــام جمعــه کــه 
در حقیقــت ریاســت بــر علمــا دارد، قــراری دهــید کــه 
ایــن وضع‌هــا مرتفــع و هرکــس در خانــه، مســجد و منبــر 
خــودش آزاد و آســوده مشــغول کار شــریعت باشــند«، 
ر.ک: شــورش بــر امتیازنامــه رژی، فریــدون آدمــیت، 

ص104.
13. در این‌جــا ســه نکتــه مهــم وجــود دارد: 1. طبــق 
منابــع معتبــر، محــدّث نــوری اصــاً در زمــان نهضــت 
تنباکــو در ایــران نبــوده اســت. خوشــبختانه شــرح 
حــال خودنوشــتی از محــدث نــوری بــر جــای مانــده 
کــه ایشــان در بخــش پایانــی خاتمــۀ کتــاب مســتدرک 
الوســائل آورده و در آن تصریــح می‌کنــد: آخریــن ســفر 
مــن بــه ایــران، بــه ســال 1297ق بــود، تــا این‌کــه در 
ســال 1299 بــه حــج مشــرف شــدم؛ ســپس بــه ســامراء 
بازگشــتم و تــا ســال 1314ق در آن‌جــا مانــدم. آن گاه 
بــه قصــد اقامــت در نجــف تــا آخــر عمــر در ایــن شــهر 
ث؛ شــرح حالــی  اقامــت گزیــدم. )ر.ک: »حدیــث مُحَــدِّ
از زندگــی و زمانــه محــدث نــوری«، یحــیی اصفهانــی، 
تابســتان  و  پایــیز  ش21و22،  پژوهــش،  رهنامــه 
نهضــت  این‌کــه  بــه  نظــر  ص115-114(.   ،1394
در  1308-1309ق  ســال‌های  در  تنباکــو،  تحریــم 
ایــران جــاری بــود، پــس روشــن می‌شــود کــه ایشــان 

در ایــران نبــوده اســت. 2. اســناد تاریخــی حاکــی از 
آن اســت کــه آیت‌اللــه شیــخ فضل‌اللــه نــوری، عامــل 
ارتباطــی اصلــی بــین تهــران و مــیرزای شیــرازی بــود. 
)بنگریــد بــه: تنهــای شیکــبا؛ احــوال، افکــار و آثــار 
شیــخ فضل‌اللــه نــوری، مؤسســۀ کتابشناســی شیــعه، 
قــم، زمســتان 1394(. 3. بــا توجــه بــه حضــور نداشــتن 
مــیرزای نــوری در ایــرانِ آن روزگار و این‌کــه ایشــان 
رئــیس دفتــر مــیرزای شیــرازی بــوده اســت، تنهــا راه 
جمع‌بنــدی بــین اظهــارات اســتاد ابوالحســنی و حــاج 
آقــا رضــی شیــرازی ایــن اســت کــه بگویــیم: متــن ایــن 
نامــه از شیــخ فضل‌اللــه نــوری بــه ســامرا می‌رســد؛ 
ســپس مــیرزا حسیــن نــوری بــه عنــوان رئــیس دفتــر 
مــیرزا آن را مطالعــه و امضــا کــرده یــا احیانــاً نکاتــی را 
در ذیــل آن می‌نویســد و در نهایــت بــه رؤیــتِ مــیرزای 
شیــرازی می‌رســاند؛ طبــق ایــن فــرض، اشکــالی 
نــدارد اگــر امضــای مــیرزای نــوری پــای آن باشــد. و 

اللــه العالــم.
14. ر.ک: »تاریــخ مشــروطیت«، امــین الشــرع خوئــی، 
منــدرج در: مــیراث اســامی ایــران، رســول جعفریــان، 

ج9، ص135.
15. پــاره‌ای از دُرافشــانی‌های جنــاب تقــی‌زاده در 
خــزانِ غرب‌زدگــی را بــا هــم مــرور می‌کنــیم: »اــيران 
باــيد ظاهــراً و باطنــاً، جســماً و روحــاً فرنگ‌ىمــآب شــود 
و بــس«!؛ »امــروز چــیزی کــه بــه حــد اعــا بــرای ایــران 
لازم اســت و همــه وطن‌دوســتان ایــران بــا تمــام قُــوا... 
بایــد در راه آن بکوشــند... ســه چــیز اســت...: نخســت 
قبــول و ترویــج تمــدن اروپــا بــا شــرط و قــید، و تســلیم 
مطلــق شــدن بــه اروپــا و اخــذ آداب و عــادات و ترتــیب 
و علــوم و صنایــع و زندگــی کل اوضــاع فرنگســتان 
بــدون هــیچ اســتثنا )جــز از زبــان( و کنــار گذاشــتن 
هــر نــوع خودپســندی«[!!؛ تقــی‌زاده پیش‌تــر نــیز در 
روز چهــارم ذی الحجــه 1324ق در مجلــس شــورا بپــا 
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خواســت و طــیّ نطقــی، بــه محــکوم ســاختن هرگونــه ف

»اختــراع و ابتکــار شــرقیان در برابــر شیــوه‌های غربــی« 
پرداختــه و چنــین گفــت: »تــا ملــت ]ایــران[ امــروز 
نفهمــد کــه اختــراع در هــر مطلــب باعــث جلوگــیری 
از پیشــرفت کارهــا اســت، هــیچ کاری پــیش نخواهــد 
رفــت. امــروز مــا بایــد تقلــید و تســلیم محــض باشیــم 
در امــور دنیویــه«!؛ ر.ک: پاــيدارى تــا پــاى دار، علــی 
ابوالحســنی )منــذر(، مؤسســه تحقیقاتــی و انتشــاراتی 

نــور، تهــران، زمســتان 1368، ص120-118.
16. از لاكم عيــن الســلطنه )رجــل مطلــع آن روزگار( 
برم‌ىآــيد ــكه ســيد محمــد طباطباىــي »از بيــكارى 
شــب‌ها موعظــه ]مى[ــكرد و بــرادرزاده و پســرش را... 
يپــرم« م‏ىبُــرد »تازيانــه« م‏ىــزد و جــواب مكتوبــش 
را ســپهدار تنكابنىــ نم‏ىــداد! )روزنامــه خاطــرات 
عيــن الســلطنه، 2911/4-2912(. گفتنىــ اســت، 
تنكابنىــ در همــان روزهــاىِ اولِ گشــايش مجلــس 
دوم، بــه »آقاــيان علمــا« ــكه در دوران مشــروطه اول 
در مجلــس شــورا حضــور داشــتند، پيغــام داده بــود: 
»ــيک روز بــراى تبرــيک بــه مجلــس تشــريف آوردــيد 
بــس اســت؛ ديگــر مرخّــص نيســتيد ــكه هــر روز مثــل 
]مجلــس[ ســابق بياييــد و در كارهــا دخالــت داشــته 
باشــيد. مجلــس هــم هــر وقــت لازم شــد شــما را احضــار 
مك‏ىنــد؛ ســرِ خــود نياييــد«! )نامــه ملكــه اــيران بــه 
ظهيرالدولــه، در روز ششــم رجــب 1327ق، منــدرج 
در: خاطــرات و اســناد ظهيرالدولــه، بــه کوشــش ایــرج 
افشــار، شــرکت ســهامی کتاب‌هــای جیبــی، چ1، 
تهــران 1351، ص438(. بدین‌گونــه، قتــل بهبهانىــ، 
مُهــر خونينىــ بــود ــكه پــاى آن پيغــام تحكم‌آميــز 
خــورده بــود. بــه ناچــار، ســيد محمــد طباطباىــي نيــزـ 
ــكه آن همــه رنــج در راه تحصيــل مشــروطه كشــيده و بــه 
عنــوان اعتــراض بــه گلوله‌بــاران مــردم تهــران توســط 
نيروهــاى تحــتِ امــرِ هميــن ســپهدار تنكابنىــ در پــگاه 

مشــروطه، بــه هجــرت قــم رفتــه بــود!ـ بــراى هميشــه، 
ســرخورده و پريشــان در گوشــه‏اى خزيد. در دســتخطى 
ــكه وى، حــدود ــيک ســال پــس از قتــل بهبهانىــ، در 
جمــادى الثانىــ 1329ق نوشــته م‏ىخوانيــم: پــس 
از خلــع محمدعلی‌شــاه »مــن بــه تهــران آمــدم. آقــا 
ســيد عبداللّــه‏ نيــز بــا تشــريفات زــياد وارد شــد. او را 
كشــتند و مــن ناخــوش شــدم ــكه تــا كنــون ناخوشــم. 
مجــدّداً مشــروطه و مجلــس درســت شــد؛ ولىــ نــه 
همــان طــورى ــكه مــن م‏ىخواســتم... اكنــون ــكه 20 
جمــادى الثانيــه 1329ق اســت، در وَنَــک هســتم بــه 
حالتىــ زــياد بــد. خداونــد رحــم فرماــيد...«! )بــراى 
متــن دســتخط ر.ک: بنيــاد، نشــريه بنيــاد جانبــازان 
و مســتضعفان، ش25، نيمــه اول شــهريور 1372ش، 
بــاب  در  آن‌چــه  ص8(.  ش6،  فرهنگــیـ‌  ويژه‌نامــه 
انــزوای سیــد محمــد طباطبایــی و فرجــام خونــین سیــد 
عبداللــه بهبهانــی گفتــیم، مؤیــدات فراوانــی دارد کــه 
همــراه بــا ندامــت مشــروطه‌خواهان بــه تفصــیل در 
مقالــه: »ندامــت تاریــخ«، اثــر اســتاد علــی ابوالحســنی 
س2و3،  زمانــه،  ماهنامــه  در:  منــدرج  )منــذر(، 
ص13-10  فروردیــن83،  و  اســفند82  ش18و19، 

آمــده اســت.
17.مــیرزای شیــرازی بــزرگ، دارای دو پســر بــود. یــکی 
آقــا مــیرزا محمــد کــه از علمــا و مدرسیــن بــود؛ ولــی در 
زمــان خــود مــیرزا درگذشــت و دیگــری مــیرزا علی‌آقــا 

کــه جــد حــاج آقــا رضــی شیــرازی اســت.
18. آيت‌اللّــه‏ حــاج شيخ‌حســين لنكرانىــ )حــدود 
1268-1368ش(، معــروف بــه مــرد دیــن و سیاســت، 
از روحانيــان مبــارز عصــر مــا اســت ــكه از زمــان شــهيد 
مــدرس تــا جنبــش پانــزده خــرداد و 22 بهمــن همــواره 
در کانــون مبــارزات اجتماعىــ و سياسىــ حضــورى 
فعــال داشــت و بيــش از ســه ربــع قــرن عمــر خویــش را 
بــه پيــكار مســتمر بــا اســتبداد و اســتعمار اختصــاص 



169
14

00
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

   
هم 

زد
 پان

م و
ده

هار
ه چ

مار
ش داد؛ از آن جملــه م‏ىتــوان بــه نقــش او در مبــارزه بــا 

قــرارداد 1919 و نيــز لايحــه كاپيتولاســيون )پاييــز 
1343ش( اشــاره ــكرد. بــراى آشــناىي بــا شــرح حــال و 
مبــارزات سیاســی مرحــوم لنكرانىــ و روابــط وى بــا امــام 
خمينىــ، مصاحبه‌هــا و مقــالات مهمــی از اســتاد 
ابوالحســنی )منــذر( در فصلنامــه مؤسســه مطالعــات 
تارــيخ معاصــر اــيران، تهــران، ش13 بــه بعــد، درج 

شــده ــكه مطالعــۀ آن بــه طالبيــن توصيــه م‏ىشــود.




